
حنا مخملباف

1

یک لحظه ویزا ...یک لحظه ویزا ...
حنا مخملبافحنا مخملباف

نشر نیکان

نشرِنیکاننشرِنیکان



یک لحظه ویزا ...یک لحظه ویزا ...

حنا مخملبافحنا مخملباف

             نشر نیکان نشر نیکان



یک لحظه ویزا...
شعر

حنا مخملباف

 نقاشی روی جلد: حنا مخملباف
چاپ اول: موسسه کارنامه، تهران، ۱۳۸۲

چاپ دوم: نشر نیکان، لندن ۱۴۰۱

تمامی حقوق برای مولف است



فهرست
. شاعری که تازه شناختم: سپیده جدیری )۵(

. حنا دخترم به روایت پدرش: محسن مخملباف )ص 18(
. یک لحظه ویزا: حنا مخملباف )ص21(

. بیوگرافی )ص41( 



مقدمه

شاعری که تازه شناختم
سپیده جدیری

ــأت  ــژه‌ی هی ــزه‌ی وی ــدای جای ــادی از اه ــان زی     زم
ــه حنــا‌  داوران جشــنواره‌ی فیلــم »ســن سباســتین« ب
ــاف  ــن مخملب ــد محس ــن فرزن ــاف، کوچک‌تری مخملب
نمی‌گــذرد، امــا بیــش از چهــار ســال از انتشــار کتــاب 
»یــک لحظــه ویــزا«ی او که در ســن ‌۱۴ســالگی نوشــته 
ــده‌ی  ــاب در برگیرن ــن کت ــت. ای ــته اس ــده، گذش ش
ــه  ــی، فرانس ــان فارس ــه زب ــه س ــت ب ــدی اس ــعر بلن ش
و انگلیســی کــه توســط نشــر فــرخ‌‌ نــگار )وابســته بــه 
ــار ۱۳۸۲  ــه( در به ــری کارنام مؤسســه‌ی فرهنگــی هن
ــا تیــراژ ۲۲۰۰ نســخه منتشــر شــده اســت. ۲۲۰۰  و ب
نســخه بــرای چــاپ اول یــک کتــاب شــعر تیــراژ کمــی 
نیســت؛ بــا ایــن حــال شــعر بلنــد »یــک لحظــه ویــزا« 
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بــا ســاختمان عجیــب، نــگاه تــازه و جهان‌بینــی 
ــدان  ــم منتق ــدت از چش ــه م ــن هم ــش ای ــل تأمل قاب
ــد  ــچ نق ــال، هی ــار س ــن چه ــده و در ای ــعر دور مان ش
ــای  ــرف ویژگی‌ه ــه مع ــل توجهــی ک ــا یادداشــت قاب ی
ایــن شــعر خــاص بــه خواننــدگان جــدی شــعر باشــد، 
منتشــر نشــده اســت. همیــن نیــز ســبب شــده اســت 
ــر  ــم بی‌خب ــاب ه ــود کت ــود خ ــیاری از وج ــه بس ک
ــا ایــن وجــود از آنجــا کــه معتقــدم شــعری  بماننــد. ب
ــد  ــدارد و مانن ــرف ن ــخ مص ــد، تاری ــعر« باش ــه »ش ک
ــی  ــان حرف ــا همچن ــا گذشــت قرن‌ه ــا ب ــوی مولان مثن
ــوز  ــم هن ــس می‌کن ــت، ح ــد داش ــن خواه ــرای گفت ب
بــرای معرفــی ویژگی‌هــای شــعر حنــا مخملبــاف دیــر 
ــزا«،  ــه وی ــک لحظ ــعر »ی ــدن ش ــت. خوان ــده اس نش
ــگام  ــن ســن شــاعر در هن ــدون در نظــر گرفت ــی ب حت
ــه‌ی آن در  ــگاه و ارائ ــی ن ــل تازگ ــه دلی ســرودن آن، ب
ســاختاری عجیــب و متفــاوت، آن‌قــدر غافلگیــرم کــرد 
کــه نتوانســتم ســکوت چهــار ســاله‌‌ی جامعــه‌‌ی ادبــی 
ایــران دربــاره‌ی ایــن کتــاب را تــاب بیــاورم و یادداشــت 

ــن ســکوت اســت. ــر حاصــل شکســتن ای زی

۱. دموکراسی متن
    در شــعر بلنــد یــا بــه قول پــدر حنا مخملباف، نســبتا 
شــعرِ نســبتاً بلنــدِ »یــک لحظــه ویــزا«، از همــان ابتــدا 
ــن«‌  ــن نامــش را »دموکراســی مت ــه م ــه‌ای ک ــا مقول ب
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می‌گــذارم، روبــرو هســتیم. تمهیــدِ بــه کارگیــریِ ســه 
نقطــه )...( هــا در سراســر شــعر و آوردن کلماتــی زیــر 
ــد هر‌کــدام از آنهــا  ســه نقطه‌هــا کــه خواننــده می‌توان
را بــه دلخــواه خــود جایگزیــن ســه نقطــه کنــد یــا بــه 
تعبیــر دیگــر، دادن حــقِ انتخــاب واژه‌هــا بــه خواننــده، 
چیــزی بــه نــام یــک متــن دموکــرات را پدیــد آورده که 
در شــعر و ادبیــات ایــران کــم نظیــر اســت. در مواجهــه 
بــا چنیــن متنــی نــه تنهــا خواننــدگان، بلکــه کلمــات 
ــه(  ــه نقط ــی )س ــای خال ــد و ج ــق رأی دارن ــم ح ه

ــات تقســیم می‌شــود: ــن کلم به‌طــور مســاوی بی

من )سه نقطه( ... می‌خوانم.

                    زبان

                    فرانسه

                    انگلیسی

                    ادبیات فارسی

 و البتــه متــن )شــعر(، گاهــی دموکرات‌تــر هــم 
می‌‌شــود؛ کلمــاتِ جایگزیــن از ســوی شــاعر پیشــنهاد 
ــه عهــده‌ی ذهــن  نمی‌شــوند و ایــن پیشــنهادِ کلمــه ب

ــود: ــته می‌ش ــده گذاش خوانن
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و  مکالمــات  کتــاب  در  و  می‌کنــم  رهــا  را  زبــان 
 ... نقطــه(  دنبــال )ســه  بــه  اصطلاحــات روزمــره 

. م د می‌گــر

...

من یک هدیه کوچک برای ... می‌خواهم.

از خواننــده  راوی مســتقیماً   - نیــز شــاعر  گاهــی 
بــردارد: نقطه‌هــا  ســه  هویــت  از  پــرده  می‌خواهــد 

... کیست؟

... چه کسی بود؟

... چه کسی خواهد بود؟

واگذاشــتن  و  طرفــه  یــک  دیالوگ‌هــای  آوردن 
گمــان  و  حــدس  بــه  مقابــل  طــرف  حرف‌هــای 
ــده  ــرای خوانن ــر را ب ــوع دیگ ــده، مشــارکتی از ن خوانن

نظیــر: دیالوگ‌هایــی  اســت؛  آورده  فراهــم 

من یکی از لنزهای چشمم را گم کرده‌ام.
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لطف می‌کنید یکی دیگر به من بدهید.

می‌خواهم به آینه نگاه کنم.

چقدر باید تقدیم کنم؟

 
۲. روانشناسی متن

    یکــی از کارکردهــای ســه نقطــه )...( در ایــن شــعر، 
ــر  ــب، تغیی ــن ترتی ــعر و بدی ــی ش ــای حس ــر فض تغیی

ــر خواننــده اســت: تأثیــر روانشــناختی آن ب

آن )سه نقطه( ... است.

                  قشنگ

                  وحشتناک، بسیار بد

                  فوق‌العاده

                  زشت

                  زیبا

                  عاشقانه / رمانتیک
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                      عجیب / غیرعادی

ــزا«، اغلــب، کلماتــی کــه     در شــعر »یــک لحظــه وی
ــه عنــوان  ــاً از نظــر معنایــی در تضــاد هســتند، ب کام
جانشــین ســه نقطه‌هــا پیشــنهاد شــده‌اند. شــعر 
می‌توانــد بــا هــر کــدام از کلمــات پیشــنهاد شــده بــرای 
ســه نقطه‌هــا، یــک بــار از ابتــدا تــا انتهــا خوانــده شــود 
و بدیــن ترتیــب، صدهــا شــعر بــا تعبیرهــای متضــاد و 

متفــاوت و اثــرات روانشــناختی مختلــف خلــق شــود.

   در واقــع، می‌توانیــم دســتمان را روی کلمه‌هــای 
زیــر کلمــات اولِ پیشــنهادی بــرای ســه نقطه‌هــا 
بگذاریــم و شــعر را بــدون آن کلمه‌هــا بخوانیــم و 
ــات  ــتمان روی کلم ــردن دس ــا ک ــه ج ــا ب ــا ج ــد ب بع
ــف و متضــادی از شــعر  پیشــنهادی، نســخه‌های مختل
را پیــش رو داشــته باشــیم کــه هــر کــدام بــار فلســفی- 

ــد. ــته باش ــود را داش ــاص خ ــناختی خ روانش

ــد  ــازی قشــنگی بیای ــه نظــر ب ــد ب ــن تمهی    شــاید ای
امــا در عیــن حــال، در حــد یــک بــازی باقــی نمی‌مانــد 
بلکــه همــان طــور کــه اشــاره شــد، بیشــتر کارکــردی 
ــا انتخــاب هــر کلمــه‌ی  روانشناســانه دارد، چــرا کــه ب
ــعر  ــی، ش ــنهادی قبل ــه‌ی پیش ــای کلم ــه ج ــد ب جدی
ــدی  ــی جدی ــی جهان‌بین ــد و حت ــی جدی ــت روح حال
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را بــه خواننــده القــاء می‌کنــد کــه بــا آن چــه انتخــاب 
کلمــه‌ی قبلــی بــه خواننــده ارائــه داده، متفــاوت یــا در 

تضــاد اســت.

 

۳. ایهام
    من ... می‌کردم

      خودکشی/ زندگی

  اگر به خاطر ... نبود

                خواهرم

                خاله‌ام

                دوستم.

ــالا  ــوارد ب ــه م ــن شــعر، ب    کارکــرد ســه نقطــه در ای
خلاصــه نمی‌شــود و یــک کارکــرد شــاعرانه‌ی آن، 
ایجــاد ایهــام اســت. بــه طــور مثــال، در ایــن بخــش از 
ــرد  ــده شــکل می‌گی ــام در ذهــن خوانن ــن ایه شــعر ای
کــه بالاخــره راوی دســت بــه خودکشــی زده یــا 
همچنــان دارد زندگــی می‌کنــد؟ بــه بیــان دیگــر، 
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آیــا راوی بعــد از خودکشــی و مــرگ دارد روایــت 
ــن زدن  ــده اســت؟ دام ــه راوی زن ــن ک ــا ای ــد ی می‌کن
بــه ایــن گونــه تردیدهــا در ذهــن مخاطــب، کارکــردی 
کامــاً شــاعرانه دارد و البتــه گاهــی نیــز شــاعر- راوی، 

ــد: ــال می‌ده ــب انتق ــه مخاط ــود را ب ــای خ تردیده

ترافیک سختی وجود دارد.

وجود ندارد.

هیچ چیز وجود ندارد.

اصلًا اینطور نیست.

 

۴. فلسفه‌ی متن
    شــاعر- راوی بــرای پیــدا کــردن »حوصلــه«، 
»حافظــه« یــا »شــی« متعلــق بــه خــود در جســتجوی 
عبارتــی  بــه  برمی‌آیــد،  گمشــده  اشــیاء‌  دفتــر 
»حوصلــه« یــا »حافظــه« را بــا »شــی« برابــر می‌دانــد. 
ایــن برابــر دانســتنِ همــه‌ی مفاهیــم متضاد، متفــاوت و 
ــی  ــی دلزدگ ــت از نوع ــد حکای ــط، می‌توان گاهــی بی‌رب
داشــته باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه دیگــر همــه‌ی چیزها، 
علی‌الســویه  شــاعر  بــرای  اتفاق‌هــا  و  احســاس‌ها 
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اســت:

خیلی کسل هستم.

...

از خودم خسته‌ام.

   ایــن کســالت و خســتگی از خــود، بــه ســفر شــاعر- 
ــا یــک بلیــط  راوی از خــود منجــر می‌شــود، آن هــم ب
ــه  ــچ وج ــه هی ــد راوی ب ــان می‌ده ــه نش ــره ک یکس
نمی‌خواهــد بــه »خــود« یــا »شــرایط فعلــی«‌اش 
ــرایط  ــا از ش ــت ت ــرّی اس ــال مف ــه دنب ــردد. او ب بازگ
کســالت‌ بــار و یکنواخــت زندگــی‌اش کــه همــه چیــز را 
ــن  ــد. ای ــی یاب ــرده اســت، رهای ــش علی‌الســویه ک برای
ــرای  ــه اســت کــه از خــود ســفر می‌کنــد، حتــی ب گون

ــک لحظــه: ی

من یک لحظه ویزا می‌خواهم.

ــد »ســفره‌ ی دلــش  امــا او در ایــن ســفر نیــز نمی‌توان
را بیــرون بریــزد«:

ــه  ــن چ ــر م ــزا ب ــه وی ــک لحظ ــر ی ــه خاط ــن ب ببی
! د؟ می‌گــذر
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گذشت!

خواهد گذشت.

راوی بــا تغییــر زمان‌هــای فعــل، ســفر از خــود )هویــت 
ــه همــه ‌ی زمان‌هــا تعمیــم می‌دهــد. او در  خــود( را ب
عین‌حــال، بــا ایــن ســفر بــه جایــی رســیده اســت کــه 
ــرای  ــز ب ــودش نی ــد و خ ــان او را نمی‌فهم ــی زب کس
ــد، دچــار  ــان- دنیــای جدی ــردن واژه‌هــای زب ــه کار ب ب

ــود: ــت می‌ش لکن

آه

... کجاست؟

هتل.

کجا می‌توانم ... بگیرم؟

                مترو

                اتوبوس

                تاکسی.
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   راوی فلســفه‌ی خــود را بــرای تمــام شــهرها، کشــورها 
ــی  ــب، متن ــن ترتی ــد و بدی ــم می‌ده ــا تعمی و ملیت‌ه
ــر  ــا ه ــی، ب ــر ملیت ــدگان، از ه ــه‌ی خوانن ــرای هم ب
ظاهــری )بــا موهــای لخــت / خشــک / چــرب(، بــا هــر 
ــر  ــه ه ــق ب ــی و متعل ــغل و موقعیت ــر ش ــده‌ای، ه عقی
ــده‌ای  ــر خوانن ــه ه ــی ک ــی‌آورد، متن ــد م دوره‌ای پدی

ــد. ــداری کن ــذات ‌پن ــا آن هم ــد ب می‌توان

ــک  ــا ی ــود ب ــی خ ــرار از تنهای ــرای ف ــرانجام ب    او س
ــه  ســوم شــخص قــرار می‌گــذارد، قــراری کــه شــاید ب
عشــق منجــر شــود، آنجــا کــه از گارســون »یــک گلدان 
ــد.  ــرخ« می‌خواه ــک گل س ــال ی ــرای احتم ــی ب خال

البتــه ایــن فقــط یــک احتمــال اســت.

ــتالژی  ــود و نوس ــرای خ ــی ب ــر، دلتنگ ــال دیگ احتم
ــادت و در  ــه آن ع ــه ب ــه ک ــت؛ آنچ ــی اس ــرایط قبل ش

عیــن حــال، از آن عبــور کرده‌ایــم:

مدتی است که خواب خودم را ندیده‌ام.

ــه خــودم فکــس بزنــم چــه شــماره‌ای  ــرای آن کــه ب ب
ــد بگیــرم؟ را بای

ــم  ــفی ه ــادی فلس ــن، ابع ــه مت ــت ک ــه اس ــن گون ای
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ــدی راوی  ــه حاصــل ناامی ــد؛ فلســفه‌ای ک ــدا می‌کن پی
ــش اســت، چــرا کــه ســفر و  ــازه‌ی پیرامون ــای ت از دنی
فــرار از خــود هــم بــه چیــزی جــز تنهایــی و بیمــاری 

منجــر نشــده اســت.

ــه ســفر از  ــاره تصمیــم ب    بنابرایــن، شــاعر- راوی دوب
ــه او را  ــرگ ک ــه م ــی ب ــفر از زندگ ــرد؛ س ــود می‌گی خ

ــد: ــل می‌کن ــوم شــخص تبدی ــه س ب

یک کسی در دریا غرق شده است.

او ... کرده است.

قبل از خودکشی هیچ کسی او را ... نداده است:

                                       نجات.

   امــا از آنجــا کــه متــن، متنــی دموکــرات و در 
ــه  ــز ب ــری را نی ــت، راه دیگ ــبی‌گرا اس ــال، نس عین‌ح
ــد  ــن راه کــه بمان شــاعر - راوی پیشــنهاد می‌دهــد؛ ای
و بــه رنــج یکنواختــی و بیهودگــی زندگــی تــن بدهــد و 
بــه آدمــی معمولــی، بــی دغدغــه، بــی حاشــیه، مطیــع 
ــه  ــه ب ــه کســی ک ــل شــود، ب ــی ســر و صــدا تبدی و ب

ــدارد: ــز اعتــراض ن هیــچ چی
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اطاعت کردن

خوردن

بسیار چاق شدن

شغل، کار، نقش، اداره، دفتر، بنگاه

نظم، ترتیب.

عذاب‌آور، آزاردهنده.

چندی پیش، اخیراً، سابقاً ...

ایــن همــه تحــت عنــوان »خلاصــه، شــرح کوتاهــی از 
ــاب  ــرگ را انتخ ــه م ــت ک ــده اس ــی آم ــی« کس زندگ

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــد ی ــت، می‌کن ــرده اس ک

۱۳۸۶
تهران

سپیده جدیری
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حنا، دخترم به روایت پدرش
محسن مخملباف

ــز ۱۳۶۷، از كلاس دوم  ــد پايی ــاف متول ــا مخملب    حن
ــرش ســمیرا،  ــی خواه ــالگی ـ در پ دبســتان ـ در ۸ س
مدرســه معمولــی را تــرك كــرد و مــدت ٨ ســال 

ــد.  ــدرش ش ــاگرد پ ش
ــی او در  ــه در كودك ــی ك ــه كلاس‌های ــا در هم    حن
ــت و  ــزار شــد، حضــور یاف ــاف برگ ــم مخملب ــه فیل خان
ــواده‌اش  ــه توســط اعضــای خان ــی ك ــه فیلم‌های در هم
ســاخته شــد، همــكاری كــرد. گاه نقاشــى آبرنــگ 
كشــید. گاه ســر صحنــه عكــس گرفــت. مدتــی منشــی 
صحنــه شــد. همــواره قصــه و فیلمنامــه كوتــاه نوشــت. 
ــا  ــار ب ــرد. دو ب ــازی ك ــدرش ب ــم پ ــار در فیل ــ‌ك ب ی
ــه  دوربیــن هندك‌ىــم فیلــم ســاخت. فیلمــش بارهــا ب

ــد.  ــوت ش ــی دع ــنواره‌های جهان جش
ــود. او     حنــا در پايیــز ۱۳۸۱ دو مــاه در افغانســتان ب
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ــی  ــا در پ ــه‌ای ســاخت ت فیلمســازی خواهــرش را بهان
او كــه بــرای یافتــن بازیگــر بــه هــر خانــه‌ای در كابــل 
ــرس مزمــن  ــه راز وحشــت و ت ــرود و ب ســر مــى ‌زد، ب
زن افغــان راه یابــد. زنــی كــه هنــوز از زن بــودن خــود، 
هنــوز از دیــده شــدن، هنــوز از اجتماعــی شــدن، هنــوز 
از شناســنامه داشــتن و هنــوز از غیر»ســیاه ســر« 
نامیــده شــدن و هنــوز از بازگشــت طالبــان مــى ‌ترســد 
و هنــوز نمــى ‌دانــد كــه در بســیاری از مــوارد »طالــب« 
شــوهر خــود اوســت. فرهنــگ دیرینه ســرزمین اوســت. 
حاصــل دو مــاه مانــدن حنــا در كابــل فیلمــی اســت بــا 

نــام »لــذت دیوانگــی«. 
   پــدرش كــه مــن باشــم معتقــدم ایــن اتفاقــات ربطــی 
بــه نبــوغ و از ایــن جــور حــرف ‌هــا نــدارد. بــه شــانس 
ــه تربیــت و پیگیــری و  ــی، ب ــه دیوانگــی خیل شــاید، ب

تــاش حتمــا. 
  حنــا كمــی هــم زبــان خوانــده اســت، امــا گاهــی بــه 
جــای حفظك‌ــردن لغــات، بــا لغــات خارجــی و ترجمــه 
ــبتا  ــعرِ نس ــبتا ش ــن نس ــت. ای ــرده اس ــازی ك ــا ب آن‌ه
بلنــد، بــازی او بــا كلمــات كتــاب اصطلاحــات روزمــره 
فرانســه اســت، كــه هــم بــه فارســی و هــم بــه فرانســه 

بــازی شــده اســت. 
   مــن فكــر مــى ك‌نــم او در كودكــی یكی از خوشــبخت 
‌تریــن كــودكان دنیــا بــود. اینك‌ــه نخواســت یــا مجبــور 
ــه  ــه اداره‌ای ك ــا ب ــل كارمند‌ه ــر روز مث ــه ه ــد ك نش
ــد  ــق بنویس ــب مش ــر ش ــرود و ه ــام دارد ب ــه ن مدرس
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ــا هــر روز آنچــه را دوســت  و در عــوض وقــت یافــت ت
داشــت و امكانــش بــود یــاد بگیــرد، بــرای خوشــبختی 

كافــی نیســت؟
ــد: »یــك روز خودشــان  ــه او گفته‌ان    دوســتان حنــا ب
در آمــوزش و پــرورش را گِل مــى ‌گیرنــد. بگــذار بــاران 

بیایــد، بگــذار زمین‌هــا گِل شــود. بگــذار ... «

پدر حنا
زمستان ۱۳۸۱
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یك لحظه ویزا
حنا مخملباف

 
من )سه نقطه( ...1 می‌خوانم:

                  زبان
                  فرانسه 

                  انگلیسی
                  ادبیات فارسی

ــره  ــات روزم ــات و اصطلاح ــاب مكالم ــم كت و در اطراف
ریختــه اســت. )ســه نقطــه( ... بــى ‌حوصلــه م‌‌ىآیــد و 

ــیند: ــارم م‌ىنش كن
                              خواهرم
                              خاله‌ام
                              دوستم

ورق  را  اطرافــم  كتاب‌‌هــای  ب‌ىحوصلگــی  از ســر  و 
م‌ىزنــد و در ســنگ تراش‌نخــورده لغــات و اصطلاحــات 
ــد. ــورده را م‌ىیاب ــعرهای تراش‌نخ ــمه ش ــره، مجس روزم

1. در این شعر ... را همه جا سه نقطه بخوانید.
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آن )سه نقطه( ... است:
                 قشنگ

                 وحشتناك، بسیار بد
                 فوق‌العاده

                 زشت
                 زیبا

                 عاشقانه/ رمانتیك
                 عجیب/ غیرعادی.

اسم آن ... چیست؟
         راه عابر پیاده

         آبشار
         دریا
        كوه.

خیلــى ‌هــا بــه كــوه مــى ‌رونــد. همــه مــا ـ حتــی آن‌هــا 
ــی  ــم. ول ــنگ را دیده‌ای ــد ـ س ــوه نرفته‌ان ــه ك ــه ب ك
ــورده‌ای را  ــراش نخ ــمه ت ــنگی، مجس ــر س ــه در ه هم

ــژ. ــر مكيلان ــد. مگ ندیده‌ان

... مــ‌‌ىرود. زبــان را رهــا مك‌‌ىنــم و در كتــاب مكالمــات 
و اصطلاحــات روزمــره بــه دنبــال )ســه‌ نقطــه( ... 

می‌گــردم.

پر از ... ‌ام
     انگیزه
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پر از انگیزه‌ام
اما حالم خوب نیست.

مریضم.
سرم درد مى ك‌ند.

كمی تب دارم.
ذكام شده‌ام. 

خیلی سرفه مك‌‌ىنم.
گلویم ناراحتی دارد.

اشتها ندارم.

حالم بهتر است
اما انگیزه‌ای ندارم.
دردی لازم است.

من از دردی رنج مى ‌برم.
آه چقدر برای بهبودی انگیزه دارم.

من ... هستم:
    گرسنه
     تشنه

     خسته
     ب‌ىحوصله 
     الكی‌خوش.
من ... مك‌ىردم

    خودكشی/ زندگی
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اگر به خاطر ... نبود:
             خواهرم
             خاله‌ام

             دوستم.

او سال‌ های زیادی است كه سردرد دارد.
ترافیك سختی وجود دارد.

وجود ندارد.
هیچ چیز وجود ندارد. 

اصلًا اینطور نیست.
خیلی كسل هستم.

سوار اتوبوس مى ‌شوم
به سلامتی شما.

اسم شما همیشه یادم مى ‌رود.
یك كم/ كمی/ زیاد/ خیلی.

به دادم برسید. من گم شده‌ام.
پلیس!

دفتر اشیای گم‌شده كجاست؟
من ... را گم كرده‌ام:

  حوصله‌ام
   حافظه‌ام

   شی خودم را.

تصادف.
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تصادف شده است.
دست او )مذكر، مؤنث( شكسته است.

ضربه به چشمش خورده است.
آیا این خونریزى مغزی است؟

آیا او )مذكر، مؤنث( سخت مجروح شده است؟
من خودم را زخمی كرده‌ام. )بریده‌ام.(

من ... دارم:
    تاول 

    سوختگی
    عفونت، چرك.

لطفا یك آمبولانس خبر كنید.

لطفا پلیس را خبر كنید.
من مجرمم.

من یكی از لنزهای چشمم را گم كرده‌ام.
لطف مك‌ىنید یكی دیگر به من بدهید.

م‌‌ىخواهم به آینه نگاه كنم.
چقدر باید تقدیم كنم؟

امروز چه روزی است؟
یكشنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
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ششم آوریل
چهارم اوت

ما پنجم ماه مه حركت مك‌ىنیم.
صبح خیلی زود.

پس فردا
۲ روز قبل

در طول هفته
حتی در تعطیلات

روز تولد
روز كریسمس مبارك

با صمیمانه ‌ترین درودها.
دیگر تعطیلات شروع شده است.

از خودم خسته‌ام.
از خودم سفر مك‌ىنم.

با یك بلیط یكسره.
ورود

خروجی 
گمرك
بازرسی

كمربندها را مى ‌بندم
پرواز
فرود

برگه هویت
ویزا.

می خواهم ... بمانم:
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             یك ‌ماه
             یك ‌هفته

             یك روز
             یك ساعت 
             یك لحظه

من یك لحظه ویزا م‌ىخواهم.

پاسپورت كنترل زبان مسافر را نم‌‌ىفهمد.
آیــا شــما م‌ىتوانیــد كمكــم كنیــد؟ آقــا/ خانــم/ 

دوشــیزه!
ـ لطفــا آهســته صحبــت كنیــد، بــه ســختی بچــه‌ام را 

ــده‌ام.  خوابان
چقدر هوا آلوده است.

ــم/  ــیزه/ خان ــد، دوش ــم كنی ــد كمك ــما م‌ىتوانی ــا ش آی
آقــا؟

- چه كاری م‌‌ىتوانم برای شما انجام دهم؟
   مترجم شدن.

ـ به قدری تند حرف م‌‌ىزنید كه نم‌‌ىفهمم.
   هجیك‌ردن

   توضیح دادن
   تكراركردن

لطفا آهسته‌تر م‌‌ىگویم.
ما زبان هم را نم‌‌ىفهمیم.
ـ شما اهل كجا هستید؟
  من اهل كجا هستم؟ 
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  آیا نقشه كره زمین را همراه‌تان دارید؟
لطفا ... را به من نشان بدهید:

     عبارت
     اصطلاح

    كلمه
    واژه. 

آیا شما فرهنگ لغت )واژه ‌نامه( دارید؟
هویت؟
ملت؟

مذهب؟
نه، هرگز.

هرگز من نمی توانم چمدانم را باز كنم. 
مــن نم‌ىتوانــم در فــرودگاه ســفره دلــم را بیــرون 

ــزم. بری
حتی برای او مسافر همراه مهربان. 

حتی برای شما مأمور مؤدب گمرك.

چرا نم‌‌ىفهمید؟
تمام آن‌‌ها برای مصرف شخصی است.

این‌ ها ... است:
       جوراب سه ربعی 

       لباس شنا
       سینه بند

       بلوز
       جوراب ساق كوتاه 
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       كیف دستی
       دامن تنگ

       جوراب شلواری
       پیراهن خواب

       كراوات
       دكمه
       زیپ

       سوزن نخ

ــه  ــن چ ــر م ــزا ب ــه وی ــك لحظ ــر ی ــه خاط ــن ب ببی
مىگــذرد؟!

گذشت!
خواهد گذشت.

حال 
ماضی نقلی
ماضی بعید

ماضی استمراری
ماضی مطلق
آینده ساده

همه این ‌ها در یك لحظه اتفاق افتاد.

آه 
... كجاست؟

هتل.
كجا م‌‌ىتوانم ... بگیرم؟



یک لحظه ویزا

30

                 مترو
                 اتوبوس
                 تاكسی.

من ... دارم:
    عجله.

لطفا تند برانید
به چپ

به راست
دور بخورید. سرم شور )دور( م‌ىخورد.

رزرویشن، هلو!
ســام! عصــر بخیــر. شــما ایرانــی هســتید؟ مــن 

هســتم. سیاســی  پناهنــده 
بعدازظهر بخیر. من فقط یك توریست هستم.

ببخشید من یك اتاق ... م‌ىخواهم:
                         آرام

                         برای یك ماه
                         یك هفته

                         یك روز
                         یك ساعت 

برای یك لحظه اقامت، اجاره اتاق چقدر است؟
ـ اسم؟
مسافر
ـ امضا

 ...
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كلید اتاق را به من بدهید، لطفا.
غذا را داخل اتاقم م‌ىخورم.

هر شب
هر هفته

هر روز
رادیو/ تلویزیون

بدون غذا
تاریك/ كوچك

سرد/ گرم
سر و صدا

سیستم حرارتی، آی تلفنچی!
ـ برای تخت و صبحانه

ساكت باشید.
نه، متشكرم آن را نمی‌خواهم.

آیا ... دارید
   زیر سیگاری؟

   فندك؟
   ملحفه؟

   اتو؟
   آسانسور؟

   توالت؟
   سشوار؟

من یك اتاق ... م‌ىخواهم.
               ارزانتر.
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آیا شما م‌ىتوانید شماره ... را برای من بگیرید؟

ـ جواب نم‌ىدهد، آقا/ خانم/ دوشیزه!
ـ لطفا گوشی را نگه دارید.

بابت ... گفتگو چقدر باید بپردازم؟
یك نامه برای ... چقدر تمبر م‌ىخواهد؟

این ... كار نمك‌ىند:
     چراغ برق 

     رادیو
     تلویزیون

     تلفن
     سیستم حرارتی

آب گرم نیست
پنجره )در( باز نم‌‌ىشود

شیر آب چكه میك‌ند.
من از اتاقم رازی)راضی( نیستم.

... شكست
لامپ، چراغ

كلید برق.

مسیو! مستر! آقا! ببخشید آی تلفنچی! 
صدایت نمی آید. 

چرا كسی مزاحم تلفنم نم‌‌ىشود؟ 
آیا مى ‌توانم برای ساعت )۵( ... بگیرم
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                                  وقت
مى ‌خواهم موهایم را رنگ كنید.

من ... دارم:
    عجله

لطفا فرق مرا به چپ/ به راست
نه، روی پیشانی بهتر است.

مــن یــك شــامپو بــرای موهــای لخَــت )خشــك، 
می‌خواهــم. چــرب( 

من تافت نم‌ىخواهم.
لطفا صورتم را اصلاح كنید. 

من عجله دارم.
ساعت شش )۶( در... قرار دارم:

                       رستوران.
گارسون برایم ... بیاورید:

                 لطفا منو
                 دو چنگال
                 دو بشقاب
                 دو بطری
                 دو لیوان

                 دو فنجان
                 دو قاشق

دو دستمال سفره
و یك گلدان‌خالی برای احتمال یك گل سرخ.

من مقدار كمی ... م‌ىخواهم:
                   سركه
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                   سیر 
                   شراب

                   شیر
                   شكر
                   نان 

                 و نمك
كافی است، خیلی متشكرم، من رژیم غذایی دارم.

با كارت اعتباری م‌‌ىپردازم.
هنوز كمی اعتبار دارم )دارد(.

آقا/ خانم/ دوشیزه!
چیزی از طلا/ نقره م‌ىخواهم.

من یك هدیه كوچك برای ... م‌‌ىخواهم.
چیزِ گرانی نباشد.

یك چیز كوچك، ظریف، چیز.
گوشواره

سینه ‌ریز
آیا این ... است؟

        طلا.
        نقره. آب طلا )داده شده( طلایی.

        آب نقره )داده شده( نقره‌ای.
چند قیراط است؟

من دوربین ... م‌‌ىخواهم:
              خودكار
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               ساده
               ارزان.

شش قطعه عكس فوری:
                             تكی

                             با موی پریشان 
                             با نور از پشت سر
                             با خیره به دوربین

                             با تكان نخورید.
                             با یادگاری.

چه خوب، چه بد، پاره مك‌ىنم.
من شكل عكس ‌های خودم نیستم.

من هیچ وقت شكل عكس‌‌های خودم نیستم.

آی تلفنچی صدایت نم‌‌ىآید.
خطت روی خطم نم‌ىافتد.

نمى ‌خواهی كه گوشی را نگه‌دارم.
مدتی است كه خواب خودم را ندیده‌ام.

بــرای آنكــه بــه خــودم فكــس بزنــم، چــه شــماره‌‌ای را 
بایــد بگیــرم؟

ما به ... علاقه داریم:
      عتیقه
      تاریخ

      مذهب



یک لحظه ویزا

36

      هنر 
      مد روز.

اما دیگر م‌‌ىخواهم به یك ... بروم.
                                باله

                                كنسرت
                                اپرا

                                تئاتر.
آیا ... برای امشب هست؟

   بلیط 
دو صندلی در همكف 

برای جمعه یا سه شنبه
از صحنه خیلی دور نباشد.

مرسی یك صندلی كافی است.

چرا سرم شور )دور( مى ‌خورد.
ببخشید ... كجاست؟

        دستشویی.

بدون نسخه دارو نمی‌دهند.
من ... م‌‌ىخواهم:
    قرص‌خواب‌آور

    آسپیرین
    الكل
    پماد 

    آمپول
    شربت 
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    درد داشتن.
    من سردرد دارم.

    سردرد شدید. 
    میگرن.

    درد.

    درد.

    درد.
من از دردی رنج مى ‌برم.

این بدهی من به شماست.
من صورتحساب را پرداخته‌ام.

من فردا صبح اینجا را ترك مك‌ىنم.
لطفا ... را ترك نكنید. ما از شما راضی بودیم.

بیست درصد تخفیف برای تنهایی شما.
من هم از این‌جا كاملا راضی )رازی( بودم.

راستی آدرس من در این‌جا چه بود؟
دیگر پولی نداشتن.

بیرون آمدن.
آقای پلیس 

ممكــن اســت بــه مــن كمــك كنیــد تــا چــادرم را در 
ــم: ... بزن

كنار خیابان
چادر زدن ممنوع! 

به ... م‌ىروم
   ساحل
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از خودم خسته‌ام.
از خودم سفر مك‌ىنم.

با یك بلیط یكسره.

امروز دریا آرام است.
نسیم ملایمی م‌ىوزد.

رنگ ... به آبی آسمان م‌‌ىماند.
      دریا
      مد

      جزر 
من می خواهم ... كرایه كنم:
                  قایق موتوری

                  پارویی
                  بادبانی

                  چوب‌ های اسكی
آیا هوا ... است؟

        مساعد.

یك كسی در دریا غرق شده است.
او ... كرده است.

قبل از خودكشی هیچ‌ كسی او را ... نداده است:
                                        نجات.
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... كیست؟
... چه كسی بود؟

... چه كسی خواهد بود؟
مهندس، معمار، آرشیتكت

هنرمند
نقاش
شاعر

...
چه موقع زندگی مك‌ىرده است؟

چندی پیش، اخیرا، سابقا.
تولد، پیدایش. 

به دنیا آمدن، متولد شدن.
برهنه، لخت، گریان.

اسم، نام، شهرت.
خلاصه، شرح كوتاهی از زندگی:
                      اطاعتك‌ردن

                      خوردن
                      بسیار چاق‌شدن
شغل، كار، نقش، اداره، دفتر، بنگاه

نظم، ترتیب.
عذاب آور، آزار دهنده.

چندی پیش، اخیرا، سابقا... 
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تهران
بهار 
پايیز

زمستان
١٣٨١

حنا مخملباف
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زندگینامه

ــال  ــد ۱۲ آذر س ــینماگر. متول ــاف. س ــا مخملب    حن
فیلم‌هــای  در  کودکــی  از  حنــا  تهــران.  در   ۱۳۶۷
ســینمایی خانــه فیلــم مخملبــاف بــه عنــوان عــکاس، 
منشــی صحنــه و دســتیار کارگــردان همــکاری کــرده 
ــه  ــالگی در مدرس ــا ۱۶ س ــالگی ت ــت. وی از ۸ س اس

ــت. ــه اس ــینما آموخت ــاف س ــم مخملب فیل
   در هفــت ســالگی در فيلــم »نــون و گلــدون« ســاخته 
ــم  ــازی كــرد. اولیــن فیل ــاف ب ــدرش محســن مخملب پ
ــا یــک دوربیــن  کوتــاه داســتانی اش را در ۸ ســالگی ب
هندی‌کــم ســاخت بــه نــام »روزی کــه خالــه ام مریــض 
ــی  ــال ۱۳۷۶ وقت ــوی س ــنواره لوکارن ــه در جش بود«ک
کــه وی ۹ ســاله بــود مــورد اســتقبال بین‌المللــی واقــع 

شــد.
ــه  ــدی را ب ــتند بلن ــم مس ــالگی فیل ــا در ۱۴س    حن
ــه در  ــذت دیوانگــی« در افغانســتان ســاخت ک ــام »ل ن
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جشــنواره ونیــز بــه نمایــش در آمــد و برنــده ۳ جایــزه 
ــی شــد. بیــن الملل

   در ۱۸ ســالگی وی اولیــن فیلــم ســینمایی خــود را بــا 
نــام »بــودا از شــرم فــرو ریخــت« در بامیــان افغانســتان 
ــه  ــده ۱۷ جایــزه بیــن المللــی از جمل ســاخت کــه برن
جایــزه خــرس کریســتال برلیــن ۲۰۰۸ و جایــزه صلــح 
ــن  ــأت داوران س ــزرگ هی ــزه ب ــن ۲۰۰۸ و جای از برلی
ــپانیا ۲۰۰۷  ــون اس ــزه تلویزی ــتین ۲۰۰۷ و جای سباس
و جایــزه یونیســف از جشــنواره رم ۲۰۰۷ و جایــزه نــو 
ــت  ــزد دریاف ــرال ۲۰۰۷ و نام ــینما مونت آوری از نووس
ــگ ۲۰۰۸  ــگ کن ــیا از هن ــم آس ــن فیل ــکار بهتری اس

شــد. 

ــان در ۶۰  ــرو ریخــت( همزم ــودا از شــرم ف ــم )ب    فیل
ســالن ســینما در فرانســه، ۴۰ ســالن ســینما در اســپانیا 
ــن  ــا ای ــد. ام ــران ش ــن اک ــینما در ژاپ ــالن س و ۲۰ س

فیلــم در کشــور ایــران اجــازه اکــران نیافــت.

   حنــا مخملبــاف در ســال ۲۰۰۹ فیلــم مســتند 
ــبز  ــش س ــورد جنب ــبز را در م ــای س ــتانی روزه داس
ایــران ســاخت. ایــن فیلــم در بخــش اصلــی جشــنواره 
ونیــز بــه نمایــش در آمــد و برنــده جایــزه »شــجاعت در 

ــن جشــنواره شــد.  ــر« از ای هن
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کارگردانی: 

۱. بودا از شرم فرو ریخت )فیلم سینمایی( ۱۳۸۶

مستند و کوتاه:
۱. روزهای سبز )مستند داستانی ( ۱۳۸۸

)فیلــم  ای  غیر‌حرفــه  هنرپیشــه‌های  و  ســمیرا   .۲
۱۳۸۷ مســتند( 

۳. لذت ديوانگی )مستند( ۱۳۸۲
۴. روزی كه خاله‌ام مريض بود )فيلم كوتاه( ۱۳۷۶

۵. زندگی‌سگی )فیلم‌کوتاه(

تدوین: 
۱. فيلــم پرزیدنــت، ســاخته محســن مخملبــاف، ســال 

۱۳۹۳

دستیار کارگردان: 
۱. فيلــم پرزیدنــت، ســاخته محســن مخملبــاف، ســال 

۱۳۹۳

کتاب: 
۱. کتاب شعر »یک لحظه ویزا« سال ۱۳۸۲

داوری: 
۱. جشــنواره بين‌المللــی فيلــم تفليــس گرجســتان 
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ــال ۲۰۱۰ س
۲. جشنواره بين المللی فيلم برلين در سال ۲۰۱۰

۳. جشــنواره بيــن المللــی فيلــم ســی پــی اچ داکــس 
ــارک ســال ۲۰۰۹ در دانم

ــال  ــبن در پرتغ ــم لیس ــی فيل ــن الملل ــنواره بي ۴. جش
ــال ۲۰۰۹ س

۵. جشــنواره بيــن المللــی فيلــم روح آتــش در ســیبری 
روســیه ســال ۲۰۰۹

جوایز بین المللی: 
۱. جايــزه »بهتریــن فیلــم« از جشــنواره بيــروت ۲۰۱۱ 

)بــه خاطــر فیلــم زندگــی ســگی(
جشــنواره  از  کارگردانــی«  »بهتریــن  جایــزه   .۲
ــکک،  ــر، بیش ــوق بش ــتند حق ــم مس ــی فیل بين‌الملل

قرقیزســتان۲۰۱۰
۳. جايــزه »حقــوق بشــر« بــرای دفــاع از حقــوق زنــان 
ــان  ــم زن ــی فيل ــن الملل و حقــوق بشــر از جشــنواره بي

توبینگــن، آلمــان ۲۰۰۹ 
۴. جايــزه »شــجاعت در هنــر« شــصت و ششــمین 
جشــنواره بيــن المللــی فيلــم ونیــز، ایتالیــا ۲۰۰۹ )بــه 

ــای ســبز( ــم روزه خاطــر فیل
۵. جايــزه »کلیســاهای جهانــی« از جشــنواره بيــن 
ــر  ــه خاط ــن ۲۰۰۸ )ب ــم ملودیســت، اکرای ــی فيل الملل

ــت( ــرو ریخ ــرم ف ــودا از ش ــم ب فيل
۶. جايــزه »ســینه کلاب« از جشــنواره بين‌المللــی 
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ــم  ــر فيل ــه خاط ــن ۲۰۰۸ )ب ــت، اکرای ــم ملودیس فيل
ــت( ــرو ریخ ــرم ف ــودا از ش ب

ــی  ــنواره بين‌الملل ــی« از جش ــوی طلای ــزه »آه ۷. جاي
ــم  ــر فيل ــه خاط ــن ۲۰۰۸ )ب ــت، اکرای ــم ملودیس فيل

ــرو ریخــت( ــرم ف ــودا از ش ب
ــی  ــنواره بين‌الملل ــره‌ای« از جش ــه نق ــزه »آین ۸. جاي
ــودا از  ــم ب ــه خاطــر فيل ــروژ ۲۰۰۸ )ب ــوب، ن ــم جن فيل

ــرو ریخــت( شــرم ف
چهارمیــن  از‌  بنیان‌گــذاران«  »ویــژه  جايــزه   .۹
جشــنواره بيــن المللــی فيلــم تــراورس ، آمریــکا ۲۰۰۸ 

ــت( ــرو ریخ ــرم ف ــودا از ش ــم ب ــر فيل ــه خاط )ب
۱۰. جايــزه »ويــژه هيئــت داوران« از چهاردهمیــن 
جشــنواره بين‌المللــی فيلــم ســینمای مؤلــف مراکــش، 
ــرو  ــودا از شــرم ف ــم ب ــر فيل ــه خاط مراکــش ۲۰۰۸ )ب

ریخــت(
ــن  ــم« از یازدهمی ــن فیل ــی »بهتری ــزه فیبرش ۱۱. جای
ــده«  ــاروی پرن ــان »ج ــم زن ــی فیل ــنواره بین‌الملل جش
ــودا از شــرم  ــه خاطــر فيلــم ب ــکارا، ترکیــه ۲۰۰۸ )ب آن

فــرو ریخــت(
ــی  ــم« از جشــنواره بین‌الملل ــن فیل ــزه »بهتری ۱۲. جای
فيلــم آفریقا-آســیا-آمریکای لاتیــن در میــان، ایتالیــا 

۲۰۰۸ )بــه خاطــر فيلــم بــودا از شــرم فــرو ریخــت(
۱۳. »جایــزه ویــژه« از اتحادیــه کلاب ۲۵، اســپانیا 
ــت( ــرو ریخ ــرم ف ــودا از ش ــم ب ــر فيل ــه خاط ۲۰۰۸ )ب

۱۴. جایــزه ویــژه »صلــح« از جشــنواره بین‌المللــی 
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ــودا از  ــم ب ــر فيل ــه خاط ــان ۲۰۰۸ )ب ــن«، آلم »برلی
ــت( ــرو ریخ ــرم ف ش

جشــنواره  از  کریســتال«  »خــرس  جایــزه   .۱۵
بین‌المللــی »برلیــن«، آلمــان ۲۰۰۸ )بــه خاطــر فيلــم 

ــت( ــرو ریخ ــرم ف ــودا از ش ب
۱۶. جایــزه »کشــف و نــوآوری« از جشــنواره بیــن 
ــم  ــه خاطــر فيل المللــی »ســارلات«، فرانســه ۲۰۰۷ )ب

ــت( ــرو ریخ ــرم ف ــودا از ش ب
۱۷. جایــزه ویــژه »زنــان و برابری« از چهل و هشــتمین 
جشــنواره بین‌المللــی فیلــم تســالونیکی، یونــان ۲۰۰۷ 

)بــه خاطــر فيلــم بــودا از شــرم فــرو ریخت(
۱۸. جایــزه ویــژه نــوآوری »دنیــل لنگلوئیــس« از ســی 
ــینما«  ــوو س ــی »ن ــن الملل ــنواره بی ــمین جش و شش
مونتــرال، کانــادا ۲۰۰۷ )بــه خاطــر فيلــم بــودا از شــرم 

فــرو ریخــت(
۱۹. جایــزه ویــژه »پائولــو انگری«ســازمان بیــن المللــی 
یونیســف از دوميــن جشــنواره بيــن المللــی فيلــم رم، 
ــرو  ــرم ف ــودا از ش ــم ب ــر فيل ــه خاط ــا ۲۰۰۷ )ب ایتالی

ریخــت(
۲۰. جايــزه تلویزیــون اســپانیا »ل اتــرا میــرادا« از 
پنجــاه و پنجميــن جشــنواره بيــن المللــی فيلــم ســن 
ــودا از  ــم ب ــر فيل ــه خاط ــپانیا ۲۰۰۷ )ب ــتین، اس سباس

ــرو ریخــت(  شــرم ف
ــن  ــت داوران از پنجــاه و پنجمي ــژه هيئ ــزه وي ۲۱. جاي
جشــنواره بيــن المللــی فيلــم ســن سباســتین، اســپانیا 
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۲۰۰۷ )بــه خاطــر فيلــم بــودا از شــرم فــرو ریخــت(
۲۲. جايــزه ويــژه هيئــت داوران از چهارميــن جشــنواره 
بين‌المللــی فيلــم تويكــو فيلمكــس ۲۰۰۳ )بــه خاطــر 

فيلــم لــذت دیوانگــی(
منتقديــن  ســازمان  از  ويــژه«  »نــگاه  جايــزه   .۲۳
ــان ايتاليــا در جشــنواره بين‌المللــی فيلــم  فرهنگــی زن
ــذت دیوانگــی( ــم ل ــه خاطــر فيل ــا ۲۰۰۳ )ب ــز ، ايتالي وني

۲۴. جايــزه »جوانتريــن فيلمســاز جهــان« از جشــنواره 
ــر  ــه خاط ــا ۲۰۰۳ )ب ــز ، ايتالي ــم وني ــی فيل بين‌الملل

ــذت دیوانگــی( ــم ل فيل
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